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ضدحمله به ایران هراسي
رهبــر انقلاب هم بر اینکه ایــران قصد جنگ 
با کســي را ندارد تأکید کردند. اما اوضاع پیچیده 
در ســوریه، عراق، یمــن، جنوب لبنــان و غزه و 
ایران  دیپلمات هاي  به ظرفیت هاي  توجه نکردن 
فضاســازي علیــه ایران را تشــدید کــرد. در این 
اوضاع اجرائي شــدن تعهدات مندرج در برجام 
به ویژه در باب معاملات بانکي حتي از سوي اروپا 

معطل مانده است. 
پرســش ایــن اســت کــه چــرا دولت هاي 
اروپایي براي نشــان دادن اســتقلال خود در برابر 
آمریــکا درصدد انســداد تحریم هــاي یک جانبه 
آمریکا و اعمال مجازات هاي آن کشــور نســبت 
به شــرکت هایي که بــا ایران معاملــه مي کنند 
بر نمي آینــد؟ درحالي کــه در ســال ۱۹۹۰ کــه 
دولت بیــل کلینتون درصدد برآمــد تحریم هاي 
جدي تر ي علیه کوبــا اعمال کنــد، اروپاییان آن 
را نپذیرفتند و موضوع توســل آنها به شیوه هاي 
«انســداد تحریم ها» پیش آمد؛ پــس چرا اکنون 
اروپا سیاســت مشــابهي در تقابل با تحریم هاي 
یک جانبــه آمریــکا علیه ایران اتخــاذ نمي کند؟ 
به دلیــل نکاتــي که در بالا به آن اشــاره شــد و 
مســائل منطقه اي علیه ایران، نمي توان مسائل 
کوبا و ایران را یکســان دانســت. سخت گیري به 
کوبا پس از فروپاشــي نظام هاي کمونیســتي در 
اروپاي شــرقي و شــوروي بود که وقتي برخلاف 
انتظار تحرکي در کوبا دیده نشــد، آمریکا کوشید 
با تحریم هــاي جدید مردم کوبــا را نیز به نوعي 
متحــول کنــد و با توســل بــه قیام هــاي رنگي 
برانگیزاند. اروپاییان از ســویي به مدارا و روشي 
که در اروپاي شــرقي پیش رفت، عقیده داشتند. 
از ســوي دیگر ابعاد مختصر بازرگاني با کوبا که 
به صادرات شــکر و ســیگار برگ به عنوان منبع 
ارزي محدود مي شــود، انگیزه اقتصادي مهمي 
براي تشــدید تحریــم ایجاد نمي کــرد و تحمیل 
تحریــم یک جانبــه آمریــکا، اروپــا را به ویژه در 
دولت متفاوت کلینتون برخلاف اســتقلال خود 
مي انگاشــتند. در ضمن سیاســت راهبردي کوبا 

حامي براندازي کشور متحد آنان نبود. 
درحالي کــه در ایران وضع متفاوت اســت. 
اروپاییان از سویي درباره برخي مسائل، به همان 
اندازه آمریکا حساس و حتي همراه هستند. ثانیا؛ 
تر امپ، «مدیرعامل» خودسر و نامتعارفی است 
و نحوه مقابله بــا او با نحوه مقابله با کلینتون، 
رئیس جمهــور متعارف، فرق مي کند. به هر حال 
کار به نقطه اي رســیده که وزیــر خارجه ایران 
بار دیگر با اشــاره به همکاري نکردن اروپاییان، 
از اینکه آنان در مقابل تهدید هاي اخیر اسرائیل 
در باب تشــویق به براندازي نظــام که برخلاف 
منشــور ملل متحد و جامعه بین المللي است، 
ســکوت مي کنند، اما پاسخ گویي و واکنش ایران 
را بزرگ نمایي مي کنند اعتــراض کرد. در چنین 
شرایطي و با استناد به ســخنان مقامات ایراني 
در باب علاقه نداشــتن ایران به آغاز جنگ، شاید 
نوعي هماهنگي میان بخش هاي اصلي و فرعي 
دیپلماسي و فعالیت هاي منطقه اي لازم باشد. 
واردشدن به فاز مذاکرات غیرمستقیم در مراجع 
بین المللــي از طریق کشــورهاي غیرمتخاصم، 
سوءتفاهم ها را رفع مي کند تا تنش های جنوب 
ســوریه و... موجب بروز آثاری  جبران نشدنی در 
کل منطقه نشود و از ســوي دیگر، اروپاییان نیز 
شــاهد کاهش نگراني ها خــود و یافتن انگیزه 
براي ایســتادن مقابل خودســري هاي ترامپ و 

عربستان شوند.
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خبری در راه است...؟
جعفــر بلوری: بــا توجه بــه این مهم کــه چیزی  �

نمی تواند جایگزین نظامیان آمریکایی در ســوریه شود، 
خلأ حاصل از خروج آمریکا در ســوریه قطعا از سوی 
کسانی پر خواهد شد که با اسد میانه خوبی دارند! اگر 
هم میانه شان خوب نباشــد، در برابر مقاومت و ارتش 
ســوریه عــددی نخواهند بود. فرامــوش نکنیم جنگ 
ســوریه نیز مثل جنگ یمــن قرار نبود طولانی شــود. 
هزینه های حیثیتی، سیاســی و اقتصــادی که حامیان 
داعــش و آمریکا در ایــن جنگ داده انــد، بیش از حد 
زیاد شده است. از سال ۲۰۰۱ به این سو به گفته ترامپ، 
هزینه مداخله در منطقه فقــط هفت تریلیون دلار به 
اقتصاد آمریکا لطمه زده اســت. شاید وقت اعتراف به 
شکست رسیده و خروج از سوریه همان اعتراف است. 
این تحلیل را هم باید جدی انگاشــت که دستور فوری 
ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از ســوریه، پشت 
پرده پیچیده ای نداشــته باشــد. یعنــی صرفا تصمیم 
شخص ترامپ بدون توجه به مشورت ها و هشدارهای 
مشــاوران و ســایر مقامات پنتاگون و کاخ سفید باشد. 
در این صورت باید منتظر یک جنگ تمام عیار سیاســی 

و لفظی در داخل آمریکا و بین مقامات آمریکایی بود. 

صداوسیما با حاشیه سازی ها به جایی نمی رسد
عزت ا... یوسفیان ملا: برخی نان شان در حاشیه سازی  �

است و با دامن زدن به مسائل کوچک و بی اهمیت، دنبال 
ســرگرم کردن نمایندگان هســتند تا مجلس به کارهای 
اصلی و ضروری کشــور نرسد. الان ببینید وقت مجلس 
چگونه گرفته می شود؟ یکی از سردمداران حاشیه برای 
مجلس، صداوسیماست. این سازمان جوسازی می کند، 
مســائل کوچک را بزرگ جلوه می دهد، مســائلی را که 
لزومی ندارد پخش شود، بارها و بارها روی آنتن می برد. 
نتیجه هم هدررفتن وقت و انرژی کشور و مجلس است. 
درحالی که هــر ثانیه وقت مجلس بایــد در جهت رفع 
مشکلات مردم صرف شود اما مدام سرگرم خودش شده 
و اتلاف وقت می شــود. فیلمی کــه از نماینده مجلس 
پخش شد، اتفاقات جلسه غیرعلنی سه شنبه یا مسائلی 
که نمایندگان اســتان اصفهان به وجود آوردند، اســتعفا 
دادند و مجددا بازگشــتند، به شکلی مطرح شد که دیگر 
نمایندگان بگویند اگر بناست نمایندگان هر استانی استعفا 
بدهند و امتیاز بگیرند، چرا ما از این راه برای گرفتن امتیاز 
و بودجه برای اســتان خود اســتفاده نکنیم؟ متأسفانه 

شاهد چنین حواشی مؤثری هستیم. 

بازنگری استانداردها
فاطمه سعیدی: بازنگری در اســتانداردهای مراکز  �

آموزشــی و پایش مســتمر این مراکز باید به عنوان یک 
سیاست جدی در دســتور کار وزارت آموزش وپرورش 
قرار گیــرد. بازنگری در اســتانداردها و تقویت نظارت 
البتــه بدون بودجه مکفی ممکن اســت نتیجه بخش 
نباشد. از همین رو لازم است سیاست گذاری اقتصادی 
در آموزش وپــرورش مورد بازنگری قــرار گیرد. در این 
بازنگری ها، توجه به سیاست عدالت آموزشی و توزیع 
عادلانــه امکانات خصوصا در مناطــق محروم یکی از 
اولویت هــای فوری این بازنگری اســت. نمی توانیم به 
دلیل کمبود بودجه هر ســاله شاهد بروز اتفاقات ناگوار 
باشــیم. هم اندیشــی درباره شــیوه های معقول برای 
برون رفــت از وضعیت کنونی میــان دولت، مجلس و 
کارشناســان و تدوین راهبرد اجرائی در کوتاه مدت جزء 
ضرورت های نظام آموزش وپرورش اســت. امیدوارم تا 
زمان تغییر اصولی ســاز و کارهای مالی، با عنایت وزیر 
محتــرم آموزش وپرورش فعلا شــیوه های نظارتی به 
نحوی بهبود یابند که دست کم حالا که در آستانه فصل 
سرما هستیم، احتمال بروز خطا و مشکلات و حوادث تا 
حد بســیار زیادی کاهش یابد. بدیهی است که از سوی 
دیگر باید تغییر روندها و بهبود ساختار مالی و پشتیبانی 

آموزش وپرورش مورد توجه جدی قرار گیرد. 

وزارت خارجه کدام را انتخاب می کند؟
نوید مؤمن: نســبت میان «آرمان»، «اســتراتژی» و  �

«تاکتیک» در حوزه سیاست خارجی کشور ما همچنان 
مشــخص و قابل محاسبه نیســت! قاعدتا آرمان های 
مــا باید مولد اســتراتژی ها و تاکتیک های ما نیز باید در 
ذیل استراتژی های ما تعریف شود. پیچیده ترین قسمت 
بازی نظام ســلطه این است که استراتژی های سیاست 
خارجی کشــوری مانند جمهوری اســلامی ایران را در 
خدمــت بازی تاکتیکی خــود درآورد. به این پروســه، 
معامله «اســتراتژی» با «تاکتیک» اطلاق می شــود!... 
نســبت میان سه مؤلفه اساسی یعنی آرمان، استراتژی 
و تاکتیک در دســتگاه دیپلماســی و سیاست خارجی 
کشــورمان بر هم ریخته اســت. اصلی ترین پیش شرط 
جلوگیری از اســتمرار خلط این سه مؤلفه (که امکان 
بروز خطاهای اساسی در حوزه دیپلماسی ما را افزایش 
می دهد)، آگاهی نســبت به مشــی نادرستی است که 
طی سال های اخیر بر حوزه سیاست خارجی کشورمان 
حاکم بوده است. بنابراین اگر اظهارات اخیر آقای دکتر 
ظریــف، مصداق نوعی «خودآگاهی» باشــد باید از آن 
اســتقبال کرد. بااین حال اگر ایشــان در صدد فرافکنی 
نســبت به وضعیت موجــود و نســبت دادن کارنامه 
ناموفق سیاست خارجی کشور به منتقدان وزارت امور 
خارجه هستند، بدترین مسیر ممکن را انتخاب کرده اند! 
وزارت امور خارجه امروز در راستای اصلاح و بازگشت 
از مســیر گذشــته خود، بیش از آنکه به «بلدوزر» نیاز 

داشته باشد، نیاز به «دوربرگردان» دارد!

 حامیان آقاي قالیباف راه خود را از دوســتان  �
سابق جدا کرده اند؟ جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت 

علنا گفته که جمنا را قبول ندارد.
نه ما این نیستیم.

 حزب شما هم بخشي از این جبهه است؟ �
نه تشابه اسمي اســت. اصلا آنها را نمي شناسم. 

حزب ما جمعیت پیشرفت و عدالت است.
 پس هیچ ربطي به این جبهه ندارید؟ �

نــه اینها جــدا هســتند و ما با کــس دیگري هم 
نیستیم. سومین دبیرکل حزب من هستم.

 جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هم صبحت هایي  �
شبیه بحث نواصولگرایي آقاي قالیباف مطرح کرده 
و گفته مي خواهد مســتقل از دیگر اصولگرایان در 
انتخابات بعدي شرکت کند. تصمیم جریان نزدیک 
ائتلاف  قالیباف چیســت؟ مي خواهد در  به آقاي 

اصولگرایان بماند یا مستقل شرکت کند؟
برنامه هاي آقــاي دکتر قالیباف را باید خودشــان 
مطرح کنند. ما حزب نزدیک به ایشان هستیم اما اینکه 
خودشان چه تصمیمي مي خواهند براي آینده بگیرند 
باید خودشــان توضیح دهند. مــا به عنوان یک حزب 
حتما برنامه داریم که در انتخابات آتي شــرکت کنیم. 
ما دنبال این هستیم که وحدت اصولگراها حفظ شود 
و دچار تشتت نشود اما درباره خود گفتمان و ساختار 
و روش ها حرف داریم. اصلا نواصولگرایي مي خواهد 

همین را بگوید.
 این بحث نواصولگرایي اخیرا خیلي هم طرفدار  �

و مدعي پیدا کرده؛ همــه در جریان اصولگرایي از 
آن حــرف مي زنند. مثلا آقــاي بادامچیان هم در 
توییتي نوشــته بود که دیگر دو جریان اصولگرا و 
اصلاح طلب تمام شــده و بایــد دنبال یک جریان 
جدید بود. جریان احمدي نژاد هم که از راه ســوم 
سخن مي گوید. گویا همه اصولگراها مي خواهند از 

خودشان عبور کنند؛ البته فعلا در حرف.
البته مــا نمي خواهیم از خودمــان عبور کنیم. ما 
بنــاي عبــور از اصولگرایي نداریم اما قائــل به تغییر 

هستیم.
 گویا همه دارند همین حرف را مي زنند. �

در حــرف بله ولي اقــدام عملــي نکرده اند. تنها 
مجموعه اي که یک مانیفســت تهیــه و برنامه اش را 
ارائه کرده، جمعیت پیشــرفت و عدالت است که به 

نوعي منش و روش خودش را گفته است.
 البته مانیفســت شــما هــم به نظــر خیلي  �

کلیشه اي و شعاري مي آید. ما هیچ چیز مشخصي 
که نشــان دهنده این باشــد که چیزي متفاوت از 

اصولگرایي است، در آن ندیدیم.
نه خیلــي فرق دارد. مــن مي توانم چنــد نمونه 
بگویــم. یکي از شــاخص هاي ما مردم باوري اســت. 
مانیفست ما معتقد است که جریان اصولگرا آن طور 
که باید در ســال هاي گذشــته به مردم باور نداشــته 
اســت؛ البته به جریان اصلاحات هم این نقد را داریم 

که نگاه ابزاري به مردم دارد.
 البته جریــان اصلاح طلبي تــا الان تنها منبع  �

قدرتش مردم بوده  انــد چون برخلاف اصولگرایي 
معمولا رانت قدرت نداشته اســت. بعد از این را 

نمي دانیم. تا الان اما این طور بوده.
البتــه وقتي به قدرت برســند، مــردم را فراموش 

مي کنند... .
 شما گفتید که مردم گرایي یکي از شاخص هاي  �

مانیفســت شماســت. اصــولا گفتــه شــده که 
اصولگرایان به خاطر وابســتگي بــه رانت قدرت 
کمتــر به مردم توجه کرده اند. حالا آیا قرار اســت 
شــما در نواصولگرایي دیگر به رانت قدرت متصل 

نباشید؟
اتفاقــا مــا در نواصولگرایــي معتقدیــم دفاع از 
نهادهاي منتسب به حاکمیت باید روشن شود. یعني 
مرزبندي ما با نهادهاي حاکمیتي باید روشــن شــود. 
ما فکر مي کنیم کــه دفاع بي چون وچراي ما از خیلي 
از نهادهــا یا رخدادهــاي حاکمیتي که به آن نقد هم 
وارد بوده باعث ریزش حامیان ما شــده  اســت؛ ما در 
نواصولگرایــي معتقدیم که باید ایــن خودانتقادي را 

داشته باشیم.
 آیا ما تــا الان شــاهد انتقادي بــه نهادهاي  �

حاکمیتي بوده ایم؟
بله.
 مي شود مثال بزنید؟ �

خیلي جاها؛ من چون مســئول یــک روزنامه هم 
هستم، به عنوان کسي که باور به نو اصولگرایي دارد... 

.
 یعني رسالت الان پرچمدار نو اصولگرایي شده  �

است؟
نــه، به عنوان یک کنــش فردي مي گویم. مشــي 
روزنامه رســالت را در چند ماهه گذشته در مقایسه با 
قبل نگاه کنید که آیــا خودانتقادي درباره جریان هاي 
حاکم داشــته یا نداشــته. حتما داشــته. اگر ایرادي 
بوده، مــا مطرح کرده ایم. اگــر از تریبون نماز جمعه 
انتقادي دربــاره روش هاي جاري کشــور بوده، آن را 
مطرح کردیم یا در نوشته هایمان این را آورده ایم. این 
را عنــوان کرده ایم که خود را حــق مطلق نمي دانیم 
و جایي اگر ایرادي به ما وارد بــوده، پذیرفته ایم. باید 
به خود انتقادي باور داشــته باشیم. اسلام ناب یکي از 
شاخص هاي ماست؛ اینکه امربه معروف و نهي ازمنکر 
خیلي جاها به حاکمیت بازمي گردد، تمامش به مردم 
بازنمي گردد. ما ایــن را در مانیفســت مان آورده ایم.
 ۷۰ درصد مانیفســت ما تغییر در مقایســه با گذشته 
اســت. ایــن کاملا روشــن اســت؛ ما در اســلام ناب 
مي گوییم رجعت به اسلام نابي که از آن الان فاصله 
گرفته ایم یا یــک نگاه از بالا به پاییــن در جریان هاي 

سیاســي کشور وجود دارد. ما در نو اصولگرایي به این 
باور رســیده ایم که حتما باید یک ســاختارهاي نویي 
طراحي کنیم که هم نســل جدید آن را باور کند و هم 
خودش را در این ســاختار مؤثر بداند؛ نه اینکه در یک 
اتاق فکر بالادستي برایش تصمیم بگیرند و بگویند که 

تو موظفي به آن عمل کني.
 آقاي قالیباف در همان نامه نو اصولگرایي اش  �

مطرح مي کند که رأس تصمیم گیري در اصولگرایي 
دچار اختلال شده. ما دوست داشتیم بدانیم دقیقا 

نقد ایشان به کجا و چه افرادي است؟
تصمیم گیــري باید با مشــارکت هــواداران انجام 

شود. چیزي که به عقیده من نقد 
به جریان اصولگــرا بود، این بود 
که به دنبال یک شــیخوخیت در 
بالادست خودش است و از بدنه 

مي خواهد تمکین کند.
یک  � براســاس  جمنا  مگر   

نگرفت؟  شــکل  جمعي  خرد 
اعضا  کــه  پارلمان  یک شــبه 
آمدنــد و تصمیمــات را بــا 

رأي گیري گرفتند.
این یک گام به جلو بــود؛ اما کامل نبود. ما ضمن 
حمایت که بعضا در برخي جلساتش شرکت مي کنیم؛ 
امــا منتقدش بودیم؛ چون آن فراینــد دموکراتیک به 

صورت ناقص انجام شد.
 اگر به جــاي آقاي رئیســي، آقــاي قالیباف  �

خروجي جمنا بود، باز هم همین انتقاد را داشتید؟
اصلا خروجي جمنا اتفاقا دو گزینه بود.

 خروجي نهایي منظورم بود. �
دلایل مختلف دارد. فقط نظر جمنا نبود.

 نظر کجا دیگر دخیل بود؟ �
پارامتر هاي مختلفــي دخیل بود که آقاي قالیباف 
کنار رفت. نگاه او این بود که ورود به انتخابات با چند 

گزینه از سوي یک جریان درست نیست.
 پس چرا آمدند؟ �

با مشورت دوستان آمد و علاقه هم نداشت بیاید؛ 
اما عده اي ایشان را مجاب کردند که بیایند. خروجشان 
هم به این دلیل بود که با یک گزینه بهتر اســت. حالا 
تحلیل ما یک چیز بود و تحلیل هواداران آقاي رئیسي 

یک چیز دیگر.
 خــب جمنــا معتقــد اســت که براســاس  �

نظرسنجي ها آقاي رئیسي رأي بیشتري در مقایسه 
با آقــاي قالیباف داشــت. من نظرســنجي هاي 
مختلفي را دیدم که در برخي آقاي قالیباف و برخي 
آقاي رئیســي بالاتر بود؛ اما درنهایت برداشت ما 

این بود که وضعیت آقاي رئیسي بهتر بوده است.
نظرســنجي هاي متعددي داشــتیم. ما مي گفتیم 

نظرســنجي نباید براساس ســه گزینه باشد؛ یعني ما 
که دو گزینه داشــتیم، باید با آقاي روحاني نظرسنجي 
دو بــه دو مي گذاشــتیم؛ یعني روحانــي و قالیباف و 
روحاني و رئیســي. در نظرســنجي دو به دو همواره 
آقــاي قالیباف بالاتر بود؛ چون ما که قرار نبود با آقاي 
رئیســي رقابت کنیم. قرار بود با آقاي روحاني رقابت 
کنیم. اختلاف نظرمان با دوســتانمان در ســتاد آقاي 
رئیســي همین بود. در همه نظرسنجي هاي دوقطبي 

وضعیت آقاي قالیباف بهتر از رئیسي بود.
 چرا با وجود اینکه این نظرسنجي هاي دو قطبي  �

به قول شــما نشــان مي داد که وضعیت قالیباف 
بهتر از رئیســي است، در نهایت 
دوســتان شــما به گزینه آقاي 
مي خواستند  آیا  رسیدند.  رئیسي 

ببازند؟
بایــد مجموعه دوســتانمان 
ایــن نتیجه  در اصولگرایــي به 
اما  نرســیدند؛  که  مي رســیدند 
نکته مهم این بود که براي اینکه 
وحدت از بین نرود با تمام توان 
از آقاي رئیسي حمایت کنیم که 

پیروز شود که نشد.
�آقاي قربان زاده، دبیرکل قبلي حزب شما، گفته 
بود که انتخابات به یک شوک نیاز داشت که آقاي 
قالیباف این شــوک را وارد کرد. به شــکلي مطرح 
مي کنند که گویا آقــاي قالیباف ایثار کرد. مثلا باید 
آقاي رئیســي کنار مي رفت؛ اما آقــاي قالیباف با 

ازخودگذشتگي کنار رفت.
حتمــا آقــاي قالیباف ایثــار کرد؛ چــون وقتي در 
نظرســنجي هاي دو به  دو مي بیني کــه آرایت بیش 
از همتاي درون جریاني ات اســت اما خــودت را کنار 
مي کشــي، حتمــا ایثار کــرده اي. البته ایــن بحث ما 
نیســت. ما که هوادار ایشان هستیم، نمي خواهیم این 
را بگوییم. خیلي از بــزرگان و فعالان اصولگرا این را 
مي گویند. نامه ها نوشتند و مصاحبه ها کردند و همین 

لفظ ایثار را به کار بردند.
  با وجود اینکه نظرســنجي ها نشان مي داد که  �

آقاي قالیباف جلوتر اســت، با چه تحلیلي پشت 
آقاي رئیسي ایستادند؟ منتظر چه بودند؟ 

از آنها باید بپرسید... .
 در ماجــراي نواصولگرایي خیلي از بحث هایي  �

که مطــرح مي کنید به ویژه آنجــا که بحث مردم و 
مردم گرایي را طــرح مي کنید، خیلي به مباحثي که 
جریــان آقاي احمدي نژاد مطــرح مي کند نزدیک 
مي شــوید. آنها هم به نوعي نواصولگرایي را طرح 
مي کنند؛ جریاني که متهم اســت نگاهش به مردم 
پوپولیستي است. آیا تشــابهي بین خودتان حس 

نمي کنید؟
یکي از شــاخصه هاي ما مردم اســت. اما یکي از 
بحث هاي اصلي ما ولایت فقیه اســت یا بازگشت به 
اسلام ناب و جزء پایه هاي اصلي گفتمان ماست که ما 

را از جریان انحراف و اصلاحات جدا مي کند.
 و اصولگرایي. �

در ماجراي اسلام ناب ما معتقدیم که اصولگرایي 
بایــد روش هــاي خــودش را تغییــر دهــد. جریان 
اصولگرایــي در جاهایي دچار انحراف شــده که باید 
بازگردد و خــودش را اصلاح کند؛ مانند مردم گرایي و 

نوگرایي.
 برنامه حزب شما یا حامیان شما براي انتخابات  �

بعدي چیست؟
شــوراي مرکزي ما از ۲۵ جوان فعال تشکیل شده 
که هفته اي یکي، دو بار جلسه داریم و کمیته هایمان 
فعال اســت. نســبت بــه انتخابات مجلــس حتما 
حساسیت داریم. فعالیت هاي استاني مان را شروع و 
دعــوت کردیم به علاقه مندان به نواصولگرایي که به 

ما ملحق شوند.
 به طور مشخص مي خواهم بدانم حزب نزدیک  �

به آقاي قالیباف مي خواهد لیســت حزبي بدهد یا 
در ائتلاف با اصولگرایان حاضر شود.

ما حتما به دنبال ائتلاف هســتیم. اگر جایي ببینیم 
بــه نتیجــه نمي رســیم و مي توانیم گزینــه خودمان 
را طــرح کنیم، با گزینــه خودمان خواهیــم آمد. اما 
بالاخره در خیلي از شهرســتان ها فرایند انتخاباتي با 
کلان شــهرها متفاوت است. بحث هاي قومي و فردي 

مهم تر است تا نگاه هاي حزبي و جریاني.
 اگر دوباره ماجــراي جمنا در انتخابات مجلس  �

و ریاســت جمهوري بعدي تکرار شود؛ یعني شما 
وارد یک فرایند وحدت شــوید ولي سهم مناسب 
به شما نرسد؛ شــما که الان ایده و ادعاي جدیدي 
هم به نام نواصولگرایي داریــد که حتما به دنبال 
این هســتید که آن را طــرح و دنبــال کنید، فکر 
نمي کنید در صورت ورود به بازي ائتلاف و ماجراي 
ســهم خواهي ها نتوانید ایده خــود را جلو ببرید؟ 

برنامه تان چیست که حل و حذف نشوید؟
اصولگراها الان در یک رودربایســتي گیر کرده اند. 
بــه عقیده من کنشــگري و به نوعي مانیفســت ما را 
قبول کرده  اند امــا برخي در خلوت به زبان مي آورند. 
باید جســارت آن را پیدا کنند که بــر زبان بیاورند. من 
فکر مي کنم اگر خیلي از بزرگان اصولگرایي مانیفست 
مــا را بخوانند، شــجاعانه اعلام کنند کــه ما هم یک 
اصولگراییم. فکــر مي کنم فاصله زیادي تا رســیدن 
به ایــن اتفــاق نداریم و نســخه شــفابخش جریان 
اصولگراســت اما اگر بخواهد لجبازي کند و در همان 
ایســتگاه قدیم که نتیجه هم نگرفته بماند، مي شــود 

گفت وضع همین است که بوده.
 شــما جایی این بحث را مطرح کردید که نقد  �

به نهادهاي قدرت جزء مانیفست شماست. آقاي 
آقاي قالیباف خودش بخشي از همان نهاد قدرت 
نیســت؟ یا حمایت هاي پیدا و پنهــان نهادهاي 

قدرت را پشت سر خودش نداشته است؟
آقاي قالیباف کجا به نهاد قدرت وصل بوده است؟

 ایشان ۱۲ سال شهردار تهران بود، پیش از آن  �
فرمانده نیروي انتظامي بــود و حمایت نهادهاي 

قدرت اصولگرایي پشت سرش بوده.
البته اینکه نهادهاي قدرت از فردي حمایت کنند، 
اگر آن فرد کارآمدي داشته باشد که ایرادي نیست. اگر 
مسئله دار باشد بله. شما الان وضعیت شهر تهران را 
مي بینید؛ خود مردم بهترین قدرت پشت آقاي قالیباف 
هستند. ســؤال جدي این است که سؤال مردم تهران 
نسبت به عملکرد شوراي شهر جدید و دوره هاي قبل 
و شهردار قبل چیست؟ به نظر من قدرتمندترین نهاد 
قدرت همان مردم اســت که نگاهشــان به عملکرد 
ایشان روشن اســت. در شــهر که راه مي روید، مردم 

خیلي قشنگ پاسخ خواهند داد.
 البته ایشان ۱۲ ســال شهردار بودند و شاید به  �

مدد همان حمایت هاي نهاد قدرت این فرصت را 
پیدا کردند کــه کار کنند. بقیه به دلایلي هنوز چنین 
فرصتي پیدا نکرده اند. نهادهاي قدرت که ۱۲ سال 
این فرصت را به آقاي قالیباف دادند، از شهرداران 
دیگر به ویژه نخســتین شهردار اصلاح طلب تهران 

در دور جدید این فرصت را سلب کردند.
ان شــاءاالله که این چهار ســال هم بگذرد و شما 
قیاس کنید. مي گویند ســالي که نکوست، از بهارش 

پیداست... .
 بازگردیم بــه بحث اصولگرایــان. اخیرا بین  �

آقاي رئیســي و قالیباف دیــداري صورت گرفت. 
شما گفته بودید که صرفا یک دیدار دوستانه بوده. 
این دو نفر معمولا هــر چند وقت یک بار همدیگر 
را مي بیننــد و درباره چه موضوعاتــي گفت وگو 

مي کنند؟
از  از بعــد  دیدارهایشــان روال معمولــي دارد. 
انتخابات شاید ده ها بار دیدار داشتند. هردو مشهدي 
و رفیق ۴۰ساله  اند و به هم علاقه مندند. رابطه دلي و 

مثبتي نسبت به هم دارند.
  بحثي شــده بود تحت عنوان اینکه شــورایي  �

تحت عنوان شوراي وحدت ایجاد شده با محوریت 
آقاي رئیســي و با حضور آقایان جلیلي، قالیباف و 

دیگران... ماجرا چقدر جدي بود یا هست؟
حتما گعده هاي دوســتانه کــه در آن بحث هاي 
مربــوط بــه خدمــت بــه مــردم و منافــع ملي و 
دغدغه هایي مطرح مي شود برگزار مي شود. طبیعي 
اســت که این تبــادل نظرها و جلســات بین فعالان 
اصولگرا برگزار شود همان طور که اصلاح طلبان هم 

چنین جلساتي دارند.

محسن پیرهادي، مدیرمسئول روزنامه رسالت، در گفت و گو با «شرق» 
نسخه شفا بخش اصولگرایان

چى
قلم

ن 
سا

اح
س: 

عک

شرق:محســن پیرهادي، مدیرمسئول روزنامه رســالت، دبیرکل حزب پیشــرفت و عدالت و عضو سابق 
اصولگراي شوراي شهر تهران است. او یک حامي قالیباف است و حزبش هم نزدیک ترین حزب به قالیباف. 
آنها از ســال گذشته که قالیباف از رئیســي در انتخابات جا ماند، بحثي تحت عنوان نواصولگرایي را مطرح 
مي کنند. نواصولگرایي این روزها زیاد مد شــده و حتي اسدالله بادامچیان، عضو شوراي مرکزي سنتي ترین 
حزب اصولگــرا هم اخیرا در توییتي از پایان دو جریان اصلاح طلبــي و اصولگرایي و درانداختن طرحي نو 
ســخن گفته اســت. مشــابه این ادعا را جریان احمدي نژاد هم نمایندگي مي کند. گویا در اصولگرایي این 
روزها همه براي ردشــدن از یک نام در حال سبقت گرفتن هســتند. همان طور که در دهه ۷۰ از «راست» به
 «اصولگرایي» تغییر نام دادند تا از «چپ»هاي «اصلاح طلب»شــده جا نمانند. حالا هم به نظرشــان رسیده 
که باید دوباره تغییر نام بدهند. اینکه این تغییر نام چقدر صوري و چقدر جدي اســت و چقدر در کل جریان 
اصولگرایي طرفدار دارد، مشخص نیست. با پیرهادي درباره نواصولگرایي مطرح شده از سوي این جریان، 

برنامه آنها براي انتخابات در سال آینده و تکرار ائتلاف سال گذشته گفت وگو کرده ایم:

ما فکر مي کنیم که دفاع 
بي چون وچراي ما از خیلي از نهادها 
یا رخدادهاي حاکمیتي که به آن نقد 
هم وارد بوده باعث ریزش حامیان 

ما شده است؛ ما در نواصولگرایي 
معتقدیم که باید این خودانتقادي را 

داشته باشیم

پیام آیت االله العظمی 
صافی گلپایگانی در پی حادثه 

مدرسه زاهدان
آیت االله العظمــی صافی گلپایگانی جان باختن  �

چهار دانش آموز در حادثه آتش ســوزی مدرســه 
اســوه حســنه زاهدان را تســلیت گفت و بر لزوم 

جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرد. 
به گزارش جماران، متن پیامی که دفتر معظم 

له منتشر کرده، بدین شرح است: 
«ضایعــه دلخــراش جان باختن تعــدادی از 
نونهالان عزیز، دختران معصوم در زاهدان موجب 
تأسف و تأثر گردید؛ این حادثه بار دیگر قلوب ملت 

ایران را جریحه دار کرد. 
مرجــع عالی قــدر حضرت آیــت االله العظمی 
صافی گلپایگانــی مدظله العالــی با خانواده های 
داغــدار در ایــن غم بزرگ شــریک و همدرد بوده 
و از خداونــد متعال صبر و بردبــاری را برای آنان 
مسئلت داشته و از مســئولان امر می خواهند که 
نســبت به این حادثه با دقت و حساسیت، بررسی 
کامل نموده و در تقلیــل آلام خانواده های مکرم 

معزی کوشش نمایند. 
قطعــا عدم اختصــاص اعتبــارات کافی نباید 
زمینه ساز چنین حوادثی باشد و یقینا اولویت اول 
اعتبارات بر آموزش و تربیت فرزندان عزیز اســلام 

به خصوص در مناطق محروم می باشد. 
حســب الامر مرجع عالی قدر هیئتی از ســوی 
معظم له برای عرض تســلیت بــه خانواده های 

داغدار اعزام گردید».

خبر


